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  چکیده 
شاعران بزرگی   در گسترة  صی را در ا پردازصحنه توان یاد کرد که هنر و قدرت یمادب ایرانی از   اندبرده کار بهشعار خویش  ي خا

سات          ۀهمکه به نوعی با هویت فردي و جمعی  سا ست. اح شته ا سبت دا ضامین  آدمبا تفکر  توأم و عواطفما ایرانیان ربط و ن  وی، م
ذهبی، و مثی، اشعار دینی  قرار زیر است: شکوائیه، مدح، مرا   غنایی به از اشعار یی ارزشمند  هانمونهدهد. ی آثار ادبی را تشکیل می معان

ــقانه، قلندر    ــعار عاش ــیفات، اش ــعار تعلیمی، توص ــلامی، هجویات، مناجات، اش ــطلاحات عارفانه، خمریات، نفوذ فرهنگ اس یات، اص
صطلاحات علمی و غیره.   صیفی  یوةش  که به مقاله این درا سندگان  گرفته،انجام تحلیلی -تو شه  تبیین صدد  در نوی شیخ  عقیدة  و اندی

سعیدي   خود شعر  در غنایی مضامین  انواع است؟ از  شیخ کاظم چگونه  شعر  ینیبجهاندهند:  پاسخ  هاپرسش  این به تا هستند  کاظم 

قلندریات، اصطلاحات عارفانه  ،گرایییمل ،خمریات ،یهشکوائ ،وصف  ،عاشقانه  دارد؟ اشعار  بیشتري  کاربرد نوع کدام و است  برده بهره
  .است حاضر پژوهش نتایج از شیخ کاظم شعر در و تعلیمی

   .سعیدي، مضامین، اقتباس، اشارهشیخ کاظم : هاکلیدواژه
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  مقدمه. 1
الشکوي، گلایه، مدح و تغزل در قوالب غزل، مثنوي، رباعی، در شعر فارسی ادب غنایی به صورت مرثیه، مناجات، بث

که نزد قدما اغراض شعر را چنان کهشعر غنایی انواع این احوال و احساسات است «شود. یمدوبیتی و حتی قصیده مطرح 
 درج کرد توانیم، فخر و... انواعی که همه را تحت عنوان کلی شعر غنایی ، مدح، رثادارد، وصفیممعمول بوده است بیان 

  .)144: 1379کوب، ینزر(
ود از رشعر فارسی، شهرستان جیرفت است. شهرستان جیرفت به مدد وجود هلیل توجه در حوزةهاي قابلکی از مکانی

ها تن از است. در شهرستان جیرفت، شاعران بسیاري است که ده ساز بودهدنیاي باستان تا کنون همواره فرهنگ خیز و تمدن
آنان در میان اهل ادب منطقه در اوج شهرت هستند. شیخ کاظم سعیدي از شاعرانی است که در مضامین ادب غنایی اشعار 

  زیبایی سروده است. 
  لهمسأ بیان .2. 1

مکتوب ادب فارسی جایگاهی شایسته داشته و در آثار در میراث  زي ادبی است که از دیرباهاگونه، یکی از غناییادب 
است که بیان نرم و لطیف عواطف و احساسات شخصی شاعر است و به  داشتهي گوناگون هاجلوهمنظوم و منثور فارسی، 

جام این پردازد. هدف اصلی از انیمکند با شور و حرارت یمها و هر چه روح آدمی را متأثر ينامراد، هارنجها، یدوستعشق، 
  اشعار شیخ کاظم سعیدي است. غنایی مضامین شناساییپژوهش، 

  اهمیت و ضرورت تحقیق. 3. 1
جیرفت با قدمت تاریخی خود داراي شاعران و اندیشمندان بسیاري بوده است  شهرستاناستان کرمان، بالاخص  جنوب

یخ شد ندارد. ضرورت شناخت شعر و توانایی که متأسفانه اثري کامل و جامع که بتوان زندگی و آثارشان را ثبت کند وجو
  هاي شعري او بپردازد. یهمابندر این مقاله به زندگی شاعر و مضامین و  کاظم سعیدي سبب شد تا نگارندگان

  روش تحقیق. 4. 1
  باشد. یمتحلیلی  -بنا شده، شیوه پژوهش توصیفی هاسرودهکه این پژوهش بر مبناي توصیف و تحلیل ییازآنجا

  تحقیق . پیشینۀ5. 1
  اي مثال:گردیده است. بر هاي متعددي منتشر شده و آثار مختلف ادب فارسی از این جنبه بررسیدربارة ادبیات غنایی مقاله

واحد همایش ملی ادبیات غنایی  که در »ادبیات غنایی در شاهنامه فردوسی«اي با عنوان مقالهدر ) 1395زهرا کریمی(
در بهترین و  از افکار غنایی و غزلی خالی باشدتواند نمی هیچ اثر حماسیبه این نتیجه رسیده که  ارائه کرده است، آبادنجف

 شود.یافته می اشعارغنایی و هاي حماسی جهان آثاري مبین و آشکاري از افکارمنظومه

 همایش ملی ادبیات ائه شده درار» بررسی ادبیات غنایی در شعر نادر نادرپور«اي با عنوان ) در مقاله1395( االله آسمندقدرت
 به بررسی اشعار غنایی نادر نادرپور پرداخته است. آبادنجفغنایی 

هاي مولفه» ي ادب غنایی در تاریخ بیهقیهامؤلفه«اي با عنوان ) در مقاله1397محمد امیر مشهدي و محمد امیر مجوزي(
و در پایان داده اي مورد بررسی قرار ه از منابع کتابخانهادب غنایی را در تاریخ بیهقی به روش تحلیل و توصیف با استفاد

، شادي، شور و شوق :مانند ؛در تاریخ بیهقی مباحثینتیجه بیانگر اینست که . نموده استها را ارائه لفهؤبسامد هریک از م
مرگ اطرافیان و  خواري، شکار امیران غزنوي و نیز لحظات تأسف بار اعدام اشخاص مهم،اعیاد، مجالس عروسی و شراب

هایی بدیع از ادب غنایی را رقم توان به وفور یافت که تخیل نویسنده در آفرینش حوادث و قهرمانان آن صحنهمراثی را می
 .است نشدهانجام اشعار شیخ کاظم سعیدي پژوهشی دهد که دربارة یمحاضر نشان  پژوهشمطالعه در پیشینۀ  .زده است
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  بحث. 2
  . زندگینامه1. 2
 پرداختمیبه فعالیت ضداستبدادي  و خواهان محلی نهضت مشروطیت بودیخ کاظم فرزند مرحوم ملاحاجی از آزاديش

ینل روحانی ایشان مرحوم حاج ملاز مادري جدگرفت. ها مورد تعقیب و اذیت قرار میمنطقه و عمال آن ه وسیلۀ مستبدانو ب
و فتق امور  رتقجیرفت به  و در منطقۀ ی را در دارالفنون بغداد فراگرفتدین علوم ،اجتهاد که تا مرحلۀ متقی و پرهیزگاري بود

اشعار  ع)(و حضرت علی (ص)ته و در مدح و منقبت پیامبر اکرمیافي تربیتادینی اشتغال داشت. شیخ کاظم در چنین خانواده
  .شوددر زیر به مضامین ادب غنایی در شعر این شاعر پرداخته می بسیاري سروده است.

  مضامین غنایی شعر شیخ کاظم سعیدي .2. 2
  ح. مد1. 2. 2
 استسرایی شده، موضوع مدح و مدیحهترین موضوعاتی که در شعر فارسی دري موردتوجه شاعران واقعیکی از قدیم«

ترین موان مهو این بدان علت است که هنر شاعري ابتدا در دربار امیران و سلاطین ایران موردتوجه قرارگرفته و از شعر به عن
برداري شده است. وضع محیط سیاسی و علاقه به اشتهار امیران و ها بهرهنمایی حکومتابزار براي تبلیغ سیاست و قدرت

  .)71: 1370(رزمجو،  »ی شعر مدحی در ادبیات فارسی استصاحبان قدرت از عوامل رواج و بالندگ
از سر ارادت  (ص)ی که در نعت خداوند، پیامبر اکرممدایحآن دسته از مدایحی که از جوشش درون و خواست دل است، 

  سروده شده است. 
  سالار توییاي که در هر دو جهان قافله

  
 وي که بر کون و مکان قائد و سردار تویی  

)33: 1394(سعیدي،   
ــوه حــرّ  ــر خــدا چــو در ک ــه ام   ا ب

  
ــم      ــات ــد بشــــد خ ــم ــح ــا  م ــی ــب الان  

)35(همان:  
  شکوائیه. 2. 2. 2

ود شبر اشعاري اطلاق می شکوائیات«آور و دردناك زندگی است. د دل و شکایت کردن از رخدادهاي رنجدر ،بث الشکوي
ندة روزي و بدبختی گویس، ناکامی، تیرهبسراید و حکایت از رنج، اندوه، یأهاي وارده که شاعر در قبال ناملایمات و محرومیت

شده و وبرو رشته از مواردي که شاعر با بدبختی و ناکامی و مصیبتی آن کند. این نوع شعر در ادبیات فارسی فراوان است. گذ
هاي رسد که در مواردي نیز این شیوه را یکی از سنتچنین به نظر می ،از روي حقیقت زبان به شکوه و شکایت گشوده است

» ستشعار شکوائیه پرداخته ارودن اآنکه واقعاً رنج و دردي احساس نماید، به سهاي ضروري شعر پنداشته و بیمتبوع و شیوه
  ). 45: 1369(شمیسا، 

  اعتباري روزگار:طاب به سپهر و بیخ
  مهري این چرخ گردانمن از بی

  
فغان اشب و روزم غم است و آه و     

)145: 1394(سعیدي،   
  فگـار گر مرا بینی تو زار و دل

گر آمــد خزان عمر من         زود ا
  

ــتــه        جــان و بیقرار   ور ببینی خسـ  
ــودم      که فرسـ گار  زیا  جور روز  

)69(همان:   
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  گویی)(نظیره اقتفا. 3. 2. 2
  این است که شاعري شعر شاعر دیگر را تقلید کند، یعنی بر آن نمونه شعري بسازد.  خلاصهطور به

  .. .ها جداست.اشاره به شعر مولانا: علت عاشق زعلت
  ها جداستمسلک مسلک عارف ز

  
 مشرب او عشق، عشقش با خداست  

)56: 4139(سعیدي،   
  نامه مولانا:اشاره به نی

  
  
  
  

  اشاره به شعر فردوسی:
  
  
  
  

  یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور  اشاره به شعر حافظ:
  کشور جم باز یابد نیز قدرت غم مخور

  
 عاقبت روشن شود این شام ظلمت غم مخور   

)235(همان:   
  اشاره به شعر سعدي:

  هر که این هر دو ندارد عدمش به ز بقا  مرد به مردانگی است و به وفاشرف 
  )160(همان:                                 

  اشاره به شعر سعدي: باب چهارم در تواضع
  خدابینی از خویشتن بین مخواه  ز مغروز دنیا ره دین مخواه

  )269(همان:                      
  اشاره به شعر حافظ:

  رفت در تاب پریشان زخطایم که مپرس  ات را به خطا مشک ختن نامیدمهطرّ
  )152(همان:                                

  اشاره به شعر سعدي باب هشتم: شکر بر عافیت
  به یزدان گراي و به آیین و کیش  بر زور بازوي خویشمکن تکیه

  )140(همان:                          
  نامه مولانا:اشاره به نی 

  پس سخن کوتاه باید والسلام  داستان عشق کی گردد تمام
  )135(همان:                      

  هجران و فراق نالد زنی همی
  

 عاشقان گویند شرح اشتیاق   
)99(همان:   

  هجران یــار نی ز بود نــالــۀ
  

ــتانش بریدند زار    که از نیسـ
)136(همان:   

  به قول حکیم آن خداي سخن
ــت بس آرزوددان را به دنیا   س

  

ــاســـــه    ــم ــان  ح ــه ــهــن ســـــراي ج   ک
ــو      ــف ــردون ت ــرخ گ ــو اي چ ــر ت ــو ب ــف   ت

  )145(همان:                                           
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  اشاره به شعر حافظ:

  مدلی که درد دلم را کنم بیانـــنه ه  کشم زدوستدردم نهفته به که چها می
  )105(همان:                              

  گشتم ملول و حرف ریا نیست باورم  شیخ از قیل و قال مدرسه و فن و فوت
  )77(همان:                                

  :اشاره به شعر فرخی سیستانی
  خوش است وقت می براي میگسارها  به مطربان بگو بزن به ساقیان بگو بریز

  )166(همان:                               
  اشاره به شعر شهریار:

  اودانیتو هم چون من نمانی ج
  به نوبه اســت آســیاي زندگانی

  

 به نوبه است آسیاي زندگانی  
جاودانی      ند هیچ فردي  ما  ن

)170(همان:   
  مرثیه. 4. 2. 2
هاي او، همچنین شعر گفتن در باب مرده با اظهار تأسف ستایی و گریه کردن بر مرده و ذکر نیکیرثا در لغت به معنی مرده«

 »یشوایان دین و شهیدان کربلا باشدبه یاد مرده و در ذکر مصائب و شرح شهادت پاست و مرثیه نیز نوعی شعر است که 
  ).نامه:ذیل مرثیهلغت(

  :مراثی در رثاي شهید کیانوش صباحی
  وا حســرتا زداغ شــهیدي که روزگار
  صد حیف شمع بزم جوانان ما برفت

  

 چون او گلی نداشت به هر موسم بهار    
فتاز ما فغان و ناله به هفت آسمان بر  

)110: 1394(سعیدي،   
  :در رثاي استاد شهریار

  نیمه شب مرغی به آهنگ حزین
شان        شکر ن شاعر    شهریار اي 
شهریار     شق را اي  شهر ع   هفت 
مدار     نا تادي بزرگ و  ــ   مرگ اسـ

  

 از نفیرش روح و جانم شــد غمین  
 شهریار اي جسم عرفان را تو جان
ــامــدار      ــیر کردي اي فقیــد ن  سـ
ــد داغدار   ــیبت ملتی شـ  زین مصـ

)290-129مان: (ه  
    . خمریه5. 2. 2
فروش، دختر ر، مینا، جام سبو، میکده، پیر میشود که شاعر در آن از موضوعاتی مانند ساقی، ساغاطلاق می اشعاريبر «

رز و به طور کلی از می و میگساري گفتگو نماید. این قسم شعر که با طبع و روح عموم اهل ذوق و کسانی که با شعر و 
  .)224: 1339(مؤتمن،  »شودبیشتر شعراي ایران یافت می کار دارند سازگار است و در آثار ادبیات سر و

غان      نه و پیر م خا   از خم و خم
ــاغر و پیمانه و چنگ و رباب      سـ

  

غان      ــق و دلبري دارد ف   گه زعشـ
شراب    ساقی و جام    زلف و ابرو، 

  )57: 1394(سعیدي،                
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  ایم مــا حریفــان می و میخــانــه      
  گاهساقی است ما را جلوه عارض

  

نه          ما قان ســــاغر و پی ــ   ایمعاشـ
ست و مدهوش از رخ جانانه    ایمم

  )71(همان:                          

ــاقی بریز باده پیاپی به ســاغرم   س
  

  زیرا که پیر میکده را عبد و چاکرم  
  )76(همان:                           

  نفوذ فرهنگ اسلامی. 6. 2. 2
ر قرن جا نهاده است. بسامد این تأثیر دنفوذ دین اسلام در ایران تأثیر بسزایی در جاودانگی و لطافت آثار ادبی بهگمان بی

  نهد. ، از میانۀ قرن پنجم به بعد تلمیحات و اشارات قرآنی رو به افزایش میاستپنجم و ششم چشمگیر 
به شاعر آن قدرت بردن صنعت اقتباس به صور مختلف، کار کار و عقاید شعراي این دوره و بهنفوذ فرهنگ اسلامی در اف«

را بخشید که بتواند از الفاظ و کلمات و ترکیبات عربی در سرودن شعر خویش استفاده کند. بنابراین نفوذ فرهنگ اسلامی در 
ن شاعر هم زبان و شیوة بیا وجود آورد، بلکه موجب تحول و دگرگونیهشعر پارسی نه تنها گسترشی در معانی شعري ب

  .)79: 1348(شجیعی، » گردید
اي از آیه به صورت درج، وردن کلمهآ شکلبه که  اقتباس از آیات قرآن در شعر شاعر مورد مطالعه این نفوذ به شکل

ین آمده است. همچناقتباس از معنی قرآن به صورت حل یه کوتاه در یک مصرع به صورت درج، آوردن قسمتی از آیه یا تمام آ
هایی از شود. در زیر به نمونهبی دیده میو تلمیح نیز به صورت اشاره به قصص قرآنی و اساطیر مذه ز احادیث نبويتأثیر ا

  گردد:آن اشاره می
  ها و پستی آفریده استفرازي    به نام آن که هستی آفریده است

 )7(هود،  هوالذي خلق السموات و الارض :به آیۀ مصراع دوم اشاره

  حمد و ثنایش ها الکن اززبان
  

 جهان بر پاست از جود و سخایش  
)31: 1394(سعیدي،   

اشاره به مرَن علَّکَ االلهَ ف شد.  بندرا شناخت زبانش  ه: هر کس خداوندسانُل  
  فرمایند:البلاغه میحضرت علی (ع) در نهج
  دراك نتواند کرد. اي دور پرواز او را اه: خدایی که همت	الَّذي لَا یدرِکُه بعد الهِْممِ

نات و مومنون آرزوي مؤ   م
  

شد الیه راجعون      جملگی با
  )100: 1394(سعیدي،    

  چو شنید آواي ساز ارغنون 
  

   قنا الیه راجعونگفت: صـد  
  )292(همان:                 

نَّا للَ إِنَّا هإِ و َونَإلِیاجِعر 156(بقره،  ه(.  
 توقَۀُ الْمّکُلُّ نَفْسٍ ذاَئُنَا ثمَونَ إلِیعْ57(عنکبوت،  تُرج(.  

  محمد که بد خاتم الانبیا   
  بفرمود آن هادي ممتحن

 

  به جز مهر او نیست در سر هوا  
  که: الناس مومن به حب الوطن      

  )312: 1394(سعیدي،           
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اشاره به حدیث نبوي: حالوطن من الایمان. ب          

  در غدیر خم سرودي قصه اي
 ــ            یبعــد پیغمبر علی مرتضـ

  

ــاندي و داند گوهري      گوهر افشـ
 اصلح است و ارجح او بر رهبري

)328(همان:   
  دوم مؤمنش ابن عمش علی        

  
 که شـــد بعدها جانشـــین و ولی  

)37(همان:   
  .منْ کنُْت مولَاه فهَذَا علی مولَاه اللَّهم والِ منْ والاه و عاد منْ عاداهاشاره به حدیث غدیر خم: 

  در حدیث قدسی از گفت رسل
  

 احمد آن فخر الامم آن عقل کل  
)133(همان:   

  عقلال ولُ ما خَلَقَ اللَّهأَ اشاره به: 
  دانم سرشتم هست از خاكمی چو
  

 به سر گر خاك ریزندم نیم پاك  
)221(همان:   

  )71. (ص،		إِنِّی خَالقٌ بشرَاً منْ طینٍاشاره به: 
ــی   ــوان ــات ــت ن ــري و وق ــی   دم پ
ــود واقف ز دردم   نخواهم کس شـ

  

گه ز رازم       باشـــد جز تو کس آ  ن
 تو آگاهی فقط از ســـوز و ســـازم

)339(همان:   
  مرا دردي است اندر دل شب و روز

  
 تو آگاهی از این درد و از این سوز  

)189(همان:   
  )5. (آل عمران، 	اءإِنَّ اللَّه لَا یخْفَى علَیه شَیء فی الْأرَضِ ولَا فی السماشاره به: 

ــادة     ــت    جملگی از ب   توحیــد مســ
  

 هر یکی سـرمسـت از روز السـت     
153(همان:   

  جا جست و هم به حق پیوست هم ز
  

که قسمت بدش ز روز الستچون    
)49(همان:   

ــت   طاهر از روز السـ ــراب    زین شـ
  

ست     ستان خوردند و گردیدند ه  نی
)296(همان:   

شاره به:   شهْدهم علَى  وإذِْ أخََذَ ربّک ما سهمِ ن بنی آدم من ظهُورِهم ذُرِّیتّهَم وأَ ست  أَنفُ وا ن تَقُولُأَ شهَِدنَا  بلَى قَالوُا برَِبِّکُم ألََ
نْ هنَّا کنَُّا ع  )172(اعراف،  	ینَغَافل ذاَیوم الْقیامۀِ إِ

  چو دست شیخ در حبل المتین است
  

ین استخدایش رحمت للعالم    
)93: 1394(سعیدي،   

  )107. (انبیاء، 	وما أَرسلْنَاك إلَِّا رحمۀً للْعالمَینَاشاره به 
  بوي پیراهن یوسف به مشام یعقوب
ــر جانان آمده     ــیر از مصـ   چون بشـ

 چون نسیمی زبهشتش که سحر می آورد  
ــده    ــان ام ــع ــن ــه ک ــن ب ــره ــی ــوي پ  ب
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هن               یر پ بوي  گفــت  نعــان  ک یر    پ
  

 ــ   ــم ــی چشــ ــای ــن ــی ــر ب ــه ــدهب ان آم  
)98-97، 1394(سعیدي،   

 إِنِّی و لمَا فصَلَت الْعیرُ قالَ أَبوهم بأَِهلکُم أجَمعینَ یأْت بصیراً و أْتُونی وجه أَبی هذا فأَلَْقُوه علی بِقمَیصی اذْهبوااشاره به: 
  )94(یوسف،  لأََجِد ریح یوسف لوَ لا أَنْ تُفنَِّدونِ

لی ما عو همچنین اشاره به: و جاء علی قمیصه بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امراً فصبر جمیل و االله و المستعان 
  )18تصفون. (یوسف، 

  به کنه ذات پی بردن محال است
ــا   ــوان ــی حــی ت ــام ــام ن ــه ن   ب

  

 مراتب عاشقان را در وصال است  
یان    قدس ذاتش از درك و ب ها م  

)157، 1394(سعیدي،   
  )1/7(نهج البلاغه، . الهِْمم بعد یدرِکهُ لا الَّذياشاره به:  

  وارهانشان اي خداي ذوالجلال
  

از قلب ها رنگ و ملال پاك کن    
)101: 1394(سعیدي،   

  )27(رحمان،  .ک ذوالجلالِ والاکرامِلیها فَان و یبقَی وجه ربکلُّ منْ عشاره به: ا
  )78. (رحمان، تبَارك اسم ربک ذي الجْلالِ والإِْکرْامِاشاره به: 

  چو در کوه حرا به امر خدا
  

ــد خــاتــم الانــبــیــاء            مــحــمــد بشـــ
  )37: 1394(سعیدي،                                 

  )40. (احزاب، ولَکنْ رسولَ اللَّه وخَاتمَ النَّبیِینَاشاره به: 
  بدو امر شد اقرا بسم بخوان

  
و مکان کون شوي واقف از سرّ    

)37: (همان  
  )1(علق،  اقرَْأْ بِاسمِ ربک الَّذي خَلَقَاشاره به: 

یل    مداوا گر ق  هاي عل   لب 
  

 مسیحادم است و شفیق و جلیل     
)301(همان:   

  از که جویم داد این بیدادها
  

 زاحمقان باید چو عیسی در فرار  
)69(همان:   

  اشاره به داستان حضرت عیسی. 
  همچو موسی گردد از نور تجلی تابناك

  
 انقلابش ابتدا قبطی کافرکشتن است  

)41(همان:   
نظُْرْ إلِیَک قالَ لَنْ تَرنی لمیقاتنا و کَلَّمه ربه قالَ رب أَرِنی و لَما جاء موســیاشــاره به:  و لکنِ انظُْرْ إلَِی الجْبلِ فإَنِِ اســتَقرََّ  أَ

  ) 143. (اعراف، صعقاً  ه للجْبلِ جعلهَ دکا و خرََّ موسیفَلَما تَجلَّی رب مکانهَ َسوف ترَنی
  

  هاي معروف تاریخیاي از داستاناشاره به پاره
فراق دلســـتــان              نون از  ج م چو  م   ه

  
ــه و آو     ــت ــمرهروز و شــــب آشــــف   ای

  )73: 1394(سعیدي،                             
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  همچو منصورت اگر بردار آویزند خصم

  
  مردان حق حرف حقیقت گفتن اســت شــیوة  

  )42(همان:                                        
ــیرین     ند چون شـ غاز ک فایی اگر آ   بی و

  
که مپرس       به فرقم  ــه    همچو فرهاد زنم تیشـ

  )152(همان:                                       
شور جم باز یابد نیز قدرت غم مخور     ک

  
  این شام ظلمت غم مخور عاقبت روشن شود  

  )232(همان:                                       
مبشــــر از ســــبــا    می  مرغ  ــد    رســ

  
کنــد مشــــتــاق یــار         یمــان را  ل   تــا ســــ

  )54(همان:                                        
ــتــان       بلسـ تم و اهــل زا ــ   همــان رسـ
ندان       خا که آن  ــتم    پس از مرگ رسـ
ــار     ــری ــه ــن شــ ــم ــه ــداد آن ب ــی   زب

تان       به خو  ــ ــیسـ خت بر سـ تا پدر    ن 
  

ــوان     ــهــل ــد آن پ ــم ب ــهــور عــال   کــه مشــ
ــان    ــد زم ــزن ــد از گ ــدن ــان شــ ــریشــ   پ
ــرار   ــم فـ ــتـ ــد اولاد رســـ ــودنـ   نـــمـ
ــتــم گــرفــت او امــان       زاولاد رســـ

  )286(همان:                                       
عذرا          به  به وامق  به لیلی    به مجنون 

  
ــت قســــم       ــان ــوع دل دادگ ــم ــج ــه م   ب

  )360(همان:                                      
  مناجات (راز و نیاز با خداوند) 

تایش الهی آغاز می       ــ یاز بندگان و در پایان خواهش     ادعیه دینی با حمد و سـ هاي روحانی و عرفانی    گردد و پس از آن ن
  شود. مطرح می

  خدایا آتش عشــقت به جانم
  

ــتخوانم    ــوزد اس  فزون کن تا بس
)107: 1394(سعیدي،   

  ز تو کسم یار نیست جخدایا ب
  

ــت       ندگی عار نیسـ نده ام ب  ترا ب
)162(همان:   

ــقت فزون کن   الهی آتش عش
  

دشت جنون کن چو مجنون والۀ    
)245(همان:   

ــقت به جانم      الهی آتش عشـ
  

 که از آن شعله روشن شد روانم     
)349(همان:   

سوزد      سینه ام افلاك  سوز    ز
  

 زمین و آســـمانش پاك ســـوزد  
)186(همان:   

  (گفتگو) مناظره
شعر خود با فرد موردنظر به گفتگو         « شاعر در  ست که  سؤال و جواب یا گفتگو، عبارت از این ا سخ یا  سش و پا آرایه پر

  ). 88: 1385(رنجبر، » ت پاسخ و پرسش در شعر خود بیاوردنشیند یا گفتگوي دو چیز را به صور
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  مناظره گل و آب 
  گلی دیــد آب روانی بــه جویی      

پ      یغــام،  پ گر داد  بیــاري   ا مش    یــا
  بگویش کــه گــل انتظــار تو دارد

  جوابش چنین داد آن آب در جوي 
  

بل بگویی         به بل که رازم  تا   بگف
 به خاك اوفتد گرد او را شبویی
ما را ببویی     یایی و  که زودي ب  
 نبینی مرا گرچــه دیگر بجویی

)216: 1394(سعیدي،   
  اشعار تعلیمی (پند و اندرز)

شعراي درون « ست از حکمت گراي مجموعهدیوان  شتی     ای شاعر و بردا ضاي زمینۀ انفعالی و ذوقی هر  هاي اخلاقی به اقت
ست، مثنوي   که از محیط اجتماعی خود می صاید در این دوره تعلیم ا ست به پند و اندرز،    ها و قطعهکند. زمینۀ ق شحون ا ها م

 »ي دســت یافتن به آرامش باطنی باشــدان براتواند نیکوترین راهنماي انســاي از آن میپندهایی که تا جهان باقی اســت پاره
  .)192: 1348(شجیعی، 

ــید و یکرنگ         چو با هم متحد باشـ
کار         ــازد بهر تان ســ تا پیر   خدا 
  به وحدت چشم دشمن کور سازید

  

نگ          ید و آهم آه ــ باشـ ــوز    به هم دل سـ
ــیــد و غخمخوار   کــه یــار یکــدیگر بــاشـ
ــد    ــازی ــی جــور ســ ــان ــرب ــه ــاط م   بســ

  )83: 1394دي، (سعی                           
ــیم و همدل      چو باشـ   با هم متحد 
  

ــکــل        حلال مشـ بود  خود   کــه وحــدت 
)127(همان:   

بازوي خویش    یه بر زور    مکن تک
کار        یان  پا ــت  که این اسـ   جهانی 

  

ــه آیــیــن کــیــش    ــزدان گــراي و ب ــه ی  ب
ــایــدار   نــه گــنــج و نــه رنــجــش بــود پ

)140(همان:   
  توصیف  

صر و زیبایی   « صیف عنا شرح تو شر     هاي جهان وجود و  سهمگین از کارهاي فطري و غریزي ب وقایع و مناظر دلکش یا 
ــته و آنچه دیده و یا احســاس کرده در یاد می  ــرح می مانداســت، آنچه در خاطر انســان گذش »  دهدو آن را براي دیگران ش

  .)3: 1347(صورتگر، 
  بیداد زمستان 

  چو گلخن شـــد از  قهر طبیعت
ــرده    برودت بس طبیعت را افسـ

  هی باران و گه بادگهی برف و گ
  

تان       ــ بل غمسـ  شـــده گلزار بر بل
تان         ــ باد زمسـ یدادگر  که این ب  
 خروشان آسمان گاهی چو مستان 

)255: 1394(سعیدي،   
  بهاریه

ــوق را نثار کرد بر زمین  ــک ش ــحاب اش   س
  اش چو تار موي حور عینبنفشـــه در کناره

ته در چمن     ــ بار بین   چو لاله رسـ   کنار جوی
ــت لاله       زارها زمرغهاي نغمه خوان پر اسـ
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ست اي عزیز در این بهار لاله خیز    غنیمت ا

  
  ز دیر و صومعه کنون به باغ و بوستان گریز

  )165-164(همان:                             
  چـــو ایـــام طـــرب آمـــد پـــدیـــدار
ــت و دمن را       ــحــاب رحمتش دشــ   سـ
ــبــر   ــار زلــف دل ــه هــمــچــو ت ــفشــ ــن   ب
ــه      ــه رســـــت ــاران لال ــب ــوی ــار ج ــن   ک

  

 ــ    ــه گ ــهــر ورزیــده ب ــعــت م ــی ــزارطــب   ل
 ــ ــارای ــی ــن را   ب ــم ــان و چ ــد بســــت   ی

ــان ســــر    ــوســــت ــرف ب ــرآورده زط   ب
ــته      ــسـ ــویی نشـ ــمن سـ ــوه یاسـ   به عشـ

  )88(همان:                                      
  چون حمل آمد بنفشه سر زد از طرف چمن

  
ــمن     ــیده یاس ــر برکش ــیه س   از دل خاك س

  )129(همان:                                     
  اشعار عاشقانه

ــخــۀ  ــف ــار   ن ــوي ی ــحــر از ک ــاد ســ   ب
می            لف جــانــان  تی از ز ه ک ــدن   رســ

ــراق   ــان و ف ــدي و حــرم ــی ــوم ــعــد ن   ب
  

ــی   ــوك و زار  م ــل ــف ــن م ــر ت ــان ب ــد ج ده  
ــی ــار   م ــث ــان خــود ن ــوق ج ــم از شــ ــن ک  
ــژد ــار   ةم ــوي ی ــد از ک ــی ــی رســ ــل وصــ  

)54: 1394(سعیدي،   
  ســوزمورزم و پروانه صــفت میعشــق می

یب      مداواي طب ــود چون ز به نشـ   درد من 
برم      وعــده دادي کــ ب بیــایی  ــاره    ه دگر ب

  

ــت        ــر اسـ پا و سـ ــت که بی  ــق آن اسـ  عاشـ
 دردم آن اســـت که دلدار ز من بی خبر اســـت
ــت   ــم به ایوان و در اسـ  هر زمان منتظر و چشـ

)116(همان:   
  امشب از فرقت و هجر تو چنانم که مپرس
  گر بیایی به برم اي مه حوري حرکات

  

 حالیا موي کنان مویه کنانم که مپرس  
رخوش و سرمست وصالم که مپرسآن چنان س  

)151(همان:   
  اصطلاحات علمی

  اصطلاحات موسیقی الف.
ــاغر و پیمانه و چنگ و رباب        سـ

  
 زلف، ابرو، ســاقی و جام شــراب  

)57: 3194(سعیدي،   
  همه خواهیم بهاران فارغ از جنگ
  به صــحرا روي آریم با دف و تار

ساز   نوازد ی سه تار و دیگري    ک 
  خوانــد مــاهور   یکی در مــایــۀ  

  

هنــگ            نوازد بــه آ ب نی تــار  غ م  
 به کف ساغر نشینیم در چمن زار
به آواز       ند  هان خوا ــف یات اصـ  ب
ند    ــنتور خوا با سـ ــار   یکی افشـ

)90(همان:   
ــب آی    ید با چنگ و چغانه     به شـ

  همه سرمست چون گشتید از می   
  

نه         ــاعرا ید غرایم شـ ــاز پا سـ به   
ــنتور بنواز  و یکی نی دیکی سـ  

)177(همان:   
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  جومیاصطلاحات ن ب.
  چون حمل آمد بنفشه سر زد از طرف چمن

  
 از دل خاك سیه سر بر کشیده یاسمن  

)129: 1394(سعیدي:   
  گیرينتیجه. 3

ي اهل علم است؛ اطلاع و  ست، شاعر  آشکار توانایی شیخ کاظم سعیدي در استخدام معانی و ابتکار مضامین از اشعار او      
شک      احاطۀ صایدش کاملاً آ سانی در ق ضت و عدم اعتنا به امور دنیوي      او در علوم ان شعاري در مورد قناعت، ریا ست. ا ار ا

مربوط اســت. یکی از موضــوعاتی که شــیخ کاظم بیش از هر موضــوعی به آن رغبت داشـت   ســروده که به ذوق عرفانی او
ست. او با توانایی تمام از      نظیره سی و حافظ بوده ا سعدي، مولانا، فردو شاعرانی همچون  صیف در ج گویی و اقتفا از  هت تو

خویش بهره جسته است. شیخ کاظم در سرودن شعرهاي ستایشگرانه استعداد سرشاري  شاعرانۀ احساساتبه تصویر کشیدن 
شته و در تمام موضوع   شقانه         دا سلامی، عا صطلاحات علمی، علوم ا شکایت، توصیف، هجو، پند و اندرز، ا شعر از رثا،  هاي 

  و... مهارت و تبحر داشته است. 
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